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کمه قتل را گردن یکدیگر انداختند.  دو مرد که در مهمانی شوم، مرتکب قتل دو مرد دیگر شده بودند در جلسه محا
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از نخستین روزهای دی ماه سال گذشته و با گزارش قتل دو مرد به 
پلیس در شرق تهران آغاز شد. تیم جنایی بعد از حضور در محل با دو جسد مرد رو‌به‌رو شدند که با ضربه‌های چاقو از 
پا درآمده بودند. به‌هم ریختگی خانه نشان می‌داد، عاملان جنایت و مقتولان با هم درگیر شده بودند. یکی از قربانیان 
مرد صاحبخانه به نام امیر بود که دوستانش گاهی به آنجا می‌آمدند و قمار می‌کردند. شب قبل هم سه مهمان داشت 
که یکی از آنها به نام سهراب کشته شده و دو نفر دیگر فرار کرده بودند. هویت دو مهمان به نام‌های میثم و بابک 
شناسایی  شد و تحت تعقیب قرار گرفتند. بعد از چند روز میثم خود را تسلیم کرد و بابک هم در مسیر مرز دستگیر شد. 
کمه به شعبه سوم دادگاه کیفری یک  متهمان در جریان تحقیقات به ارتکاب یک قتل اعتراف کردند و پرونده برای محا
استان تهران ارسال شد. در این جلسه اولیای دم سهراب - یکی از قربانیان- و وکیل خانواده امیر حضور داشتند. پدر 
سهراب گفت: پسرم و بابک دوست بودند و نمی‌دانم چرا او پسرم را کشته است. او به خانه ما رفت‌وآمد داشت. من و 
همسرم برای قاتل پسرم تقاضای قصاص داریم. وکیل خانواده امیر هم درخواست قصاص کرد و گفت: خانواده مقتول 
از میثم به اتهام قتل شکایت داشته و فقط تقاضای قصاص قاتل را دارند. رئیس دادگاه سپس از بابک خواست از خود 
دفاع کند که او منکر قتل سهراب شد و گفت: شب حادثه شیشه و مشروب زیاد مصرف کرده بودم و چیزی یادم نمی‌‌آید. 
فقط می‌دانم کسی را نکشتم. من و سهراب با هم رابطه خوبی داشتیم و دلیلی برای کشتن او نداشتم. ما شاید دعوا 
می‌کردیم اما شب سر روی یک بالش می‌گذاشتیم. سپس میثم در جایگاه ایستاد که او هم اتهام قتل امیر را رد کرد و 
گفت: من با امیر دوست بودم و چند بار برایش مواد آورده بودم اما با سهراب و بابک آشنایی نداشتم. چند شب قبل از 
قتل، چون سهراب از کمپ ترک اعتیاد بیرون آمده بود، بابک او را به خانه امیر آورده بود تا آنجا جشن بگیرند. چند نفر 
دیگر هم آن شب آمدند و میز قمار را چیدند. بابک آن شب 260 میلیون تومان باخت و کارت کشید. من از روی میز یک 
پاستیل برداشتم و خوردم که مزه عجیبی داشت. وقتی دلیلش را پرسیدم، گفتند که روی آن پودر شیشه ریخته‌اند. تا 
شش صبح بازی کردیم و مشروب خوردیم. افرادی که برای بازی آمده بودند، رفتند و ما چهار نفر ماندیم. خسته بودیم 
و خوابیدیم. حدود ساعت 7 عصر بیدار شدیم. من چای گذاشتم و بعد از خوردن آن، بابک مشروب آورد و گفت همه 
باید زیاد بخورند. بعد از خوردن مشروب حالش عوض شد و عصبانی بود. آمد کنارم نشست و آرام گفت‌؛ تو پسر خوبی 
گر هر اتفاقی افتاد از جایت بلند نشو. بعد پیش امیر رفت و به او هم حرفی  هستی، وقتی باختم ناراحت شدی. الان هم ا
گر دروغ بگی سرت را روی سینه‌ات می‌گذارم. من مشغول  زد که امیر در پاسخ گفت‌‌؛ من خبر ندارم. امیر تهدیدش کرد ا
کشیدن شیشه شدم که سمت سهراب رفت و با چاقو او را زد. امیر خواست مانعش شود که او را هم زد. بعد به من گفت 
باید تا شیراز همراهش بروم. ابتدا به آرایشگاهی رفتیم که چهره‌‌اش را تغییر داد. چند روزی شیراز بودیم که من برگشتم 
گر قتلی انجام نداده بودی  و خودم را تسلیم کردم اما بابک سمت مرز رفت و آنجا دستگیر شد. رئیس دادگاه پرسید: ا
چرا با او تا شیراز همراه شدی؟ که متهم در پاسخ گفت: من تا به حال شیراز نرفته بودم و دوست داشتم آنجا را ببینم. 
مدیر کمپ در تحقیقات گفته بود، وقتی بابک به دنبال سهراب رفته بود، با هم دست به یقه شدند که قاضی در این 
باره از بابک پرسید که او گفت: ما اختلاف‌هایی داشتیم اما در حدی نبود که مرتکب قتل شوم. او در بنگاهی کار می‌کرد 
گر می‌خواستم او را بکشم، چرا 10 میلیون تومان برای ترک دادن او هزینه کردم؟ و فکر می‌کرد سند خانه‌ای را دزدیده‌ام. ا

با توجه به انکار دو متهم در جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

کودکی که از سوی مادر معتادش به زوجی فروخته شده بود، قرار شد با دستور 
بهزیستی به‌طور موقت نزد آن زوج بماند و نگهداری شود. 

گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایـــل اردیبهشت امــســال، زوجــی پسر  بــه 
 20 ماهه‌ای را که دچــار سوختگی با آب‌جــوش شده بــود، بــرای درمان 
به یکی از بیمارستان‌های جنوب‌غرب تهران منتقل کردند. پرستاران 
مشغول درمانش شدند و از پدر وی خواستند کارهای پذیرش را انجام 
دهد اما او یک‌باره ناپدید شد و ساعاتی بعد او و زن همراهش را در میان 
را  بیمارستان  مسئولان  شک  مسأله  همین  یافتند.  ملاقات‌کنندگان 
کودک نباشند‌. بنابراین مانع فرار  که نکند آن دو، والدین  برانگیخت 
آن دو از بیمارستان شدند. ماموران به تحقیق از این زوج پرداختند 
که معلوم شد بیش از 10 سال قبل ازدواج کردند اما نتوانستند بچه‌دار 
کــودک  ــرای  کــه خــانــه‌ای ب شــونــد. از ســوی دیگر چــون پولی نداشتند 
کنند. همچنین معلوم  بخرند، نتوانستند برای فرزندخواندگی اقدام 
شد آنها از طریق یکی از دوستان خانوادگی با زنی معتاد آشنا شدند که 
نمی‌توانسته از فرزندش نگهداری کند‌. فرزند او را تحویل گرفتند و پولی 
به مادرکودک پرداختند و دیگر از او خبری نداشتند‌. روز حادثه پسر 
کوچولو موقع بازی با اسباب‌بازی‌هایش به سمت کتری رفت و آب‌جوش 
رویش ریخت و دچار سوختگی شد. با هماهنگی‌های قضایی، کودک 

بعد از بهبود تحویل بهزیستی شد‌. تحقیقات برای یافتن مادر کودک 
ادامه داشت تا این‌که چند روز پیش او را یافتند‌. این زن مورد تحقیقات 
پلیسی قرار گرفت و معلوم شد بعد از ازدواج با شوهرش که معتاد بوده 
از سوی وی گرفتار اعتیاد شده است. بعد از آن هم شوهرش زمانی که 
وی باردار بوده او را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفته است. این زن 
برای هزینه اعتیادش و زندگی خود گدایی می‌کرده. بعد از به دنیا آمدن 
کودکش جا و مکان درستی نداشت و نمی‌توانسته از فرزندش نگهداری 
کند‌. بنابراین برای این‌که او سرنوشت بدی مثل والدین معتادش پیدا 

نکند کودک را به زوجین نابارور داده‌اند.  
با جمع‌بندی این اطلاعات بود که روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله 
جدیدی شد. عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران 
با تایید این خبر به جام‌جم گفت: مسئولان بهزیستی وضعیت مادر معتاد 
کودک را بررسی کردند و پی بردند که او صلاحیت نگهداری از فرزندش را 
ندارد‌. از سویی اطلاعاتی از سرنوشت پدر واقعی کودک هم نبود، بنابراین 
با تحقیقات لازم متوجه شدند زوج نابارور خانواده‌ای مورد اطمینان 
هستند و در مدتی که نوزاد پیش آنها بوده به‌خوبی از او نگهداری کردند‌. 
که به‌طور موقت تا مشخص شــدن وضعیت  گرفتند  بنابراین تصمیم 

قانونی کودک، او نزد همین زوج بماند و نگهداری شود‌.

مردی که به اتهام قتل همسرش محکوم به قصاص شده و قرار بود برای 
مرتبه دوم پای چوبه دار برود با تلاش صلح و سازش اجرای احکام دادسرای 

جنایی تهران از خانواده مقتول رضایت گرفت و بخشیده شد. 
که  گــزارش خبرنگار جام‌جم، مهرشاد در این پرونده متهم است  به 

اوایــل بهار سال 99 در جریان اختلاف‌های خانوادگی با همسرش 
او را در خانه‌شان در یکی از محله‌های تهران به قتل رساند. او 

چند روزی متواری بود که با کشف جسد و شکایت خانواده 
همسرش، بــازداشــت و به قتل با انگیزه اختلاف خانوادگی 
اعتراف کرد. مهرشاد بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان و 

کمه به دادگاه کیفری یک استان تهران  پرونده‌اش نیز برای محا
کمه برای  ارسال شد. فرزندان و خانواده همسرش در جلسه محا
او درخواست قصاص کردند. بعد از آن مهرشاد به تشریح ماجرا 
پرداخت و گفت: من و همسرم اوایل اختلاف‌های جزئی داشتیم 
اما با به دنیا آمدن فرزندان‌مان شرایط بهتر شد .اما با گذشت چند 

سال از این ماجرا، اخــاق و رفتار همسرم عوض شد. به شرایط 
کــاری‌ام و زندگی‌مان گیر مــی‌داد. همسرم به زندگی‌مان توجهی 

نمی‌کرد، حتی تصمیم به جدایی از من گرفته بود و می‌خواست 
فرزندان‌مان را هم نزد خودش ببرد که از او جدا نشدم. آن شب دوباره 

دعوا کردیم و مشاجره‌مان بالا گرفت، در اوج عصبانیت او را هول 

دادم که روی زمین افتاد، دستانم را جلوی دهانش گرفتم تا داد و فریاد نکند 
که یکدفعه صدایش خاموش شد. وقتی به خودم آمدم؛ مرده بود. باور کنید 

قصد قتل او را نداشتم و خشم آنی باعث مرگ او شد.
کمه، این مرد را گناهکار شناختند و حکم   قضات بعد از جلسه محا
قصاص او صادرشد. مدتی بعد هم دیوان‌عالی کشور حکم قصاص 
او را تایید کرد و پرونده به شعبه اول اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران ارسال شد و مرد همسرکش یک گام به مرگ 
نزدیک شد. او در این سال‌ها یک مرتبه پای چوبه دار رفت 
که با تلاش واحــد صلح و ســازش دادســرای جنایی تهران 
حکم او به طور موقت متوقف شد. چند روز پیش قرار بود 
او برای مرتبه دوم پای چوبه دار برود که تلاش واحد صلح و 
سازش اجرای احکام دادســرای جنایی تهران نتیجه داد و 
او توانست رضایت خانواده همسر و فرزندانش را با پرداخت 

وجه‌المصالحه جلب کند.
روحانی زاده، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با بخشش اولیای 
دم، مرد همسرکش از مجازات قصاص رها شد و پرونده او برای 
بررسی جرم از جنبه عمومی به دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارسال شد تا بعد از آن مقدمات آزادی این زندانی فراهم شود.

کوتاه از حوادث

2 جنایت در کارگاه 

ــــری خــونــیــن  ــی ــ  اخـــتـــافـــات شــخــصــی و درگ
ــواف منجر  ــ ــی در شــهــرســتــان خ ــاه ــارگ ک  در 

به مرگ دو نفر شد. 
انتظامی شهرستان  سرهنگ جواد خرسند‌ فرمانده 
ــاره بــه ســایــت پلیس گــفــت‌: بــه علت  خـــواف در ایــن‌ب
اختلافات شخصی در یک کارگاه درگیری رخ داد و در 
آن فردی سه نفر را با ضربات چاقو ‌مجروح کرد و متواری 
شد. این در حالی است که دو نفر از مصدومان فوت 
شدند. همزمان با حضور مــامــوران در محل، متهم 
بازداشت شد و تحقیقات برای رازگشایی از این پرونده 

از وی ادامه دارد.  

‌زنی که سرشبکه باند بین‌المللی قاچاق مواد 
مــخــدر و قــرص‌هــای تـــرامـــادول بــود از سوی 

مرزبانان هنگ سرخس بازداشت شد.  
سردار مجید شجاع‌ فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
گفت‌: مــرزبــانــان هنگ مــرزی  ــاره بــه تسنیم  در ایــن ب
اشرافیت  و  شبانه‌روزی  پایش  و  پیگیری  با  سرخس 
اطلاعاتی سرشبکه باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر 
و قرص‌های ترامادول را در بدو ورود به کشور شناسایی 
کردند. سرشبکه باند فوق که در کشور همسایه حضور 
داشــت  زیر نظر بود و پس از ورود به گمرک سرخس 
توسط مرزبانان نسوان مستقر در پست و پایش مرزی 

گمرک دستگیر شد.  
کشور همسایه  ایــن متهم خانم تبعه  از  ــزود:  افـ وی 
ــزار دلار و 1410مــنــات، معادل  مبالغی وجــه نقد )‌‌10هـ
که قــرار بود  ــال( را  بیش از 11میلیارد و 300میلیون ری

تحویل قاچاقچی دستگیر شده بدهد‌ کشف شد.  
همچنین دو دستگاه کوادکوپتر دست‌ساز و غول‌پیکر 
و محموله قرص‌های ترامادول در این رابطه کشف شد.

فردی که دختری را ربوده بود تا از خانواده‌اش 
کام ماند و بازداشت شد.   اخاذی کند نا

گــزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزی، سرهنگ  به 
گاهی استان مرکزی در  نورالدین ناظمی،  رئیس پلیس آ
این باره گفت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی،دختری 
۲۵ساله با معلولیت ذهنی و حرکتی در استان بوشهر و 
ردیابی او در یکی از شهر‌های استان مرکزی، تحقیقات 
پلیسی در این باره آغاز شد. متهم گروگانگیر که قصد 
اخاذی از خانواده دختر را داشت در یکی از شهر‌های 
عملیاتی  در  سرانجام  شد.  شناسایی  مرکزی  استان 
منسجم و غافلگیرانه، گروگانگیر دستگیر و دختر ربوده 

شده آزاد و نزد خانواده‌اش بازگشت.   

یک زوج در شاهین‌دژ و سه عضو یک خانواده 
گازگرفتگی در دو حادثه  در الــیــگــودرز بــر اثــر 

گانه فوت شدند.  جدا
ــس، در حــادثــه اول‌  ــ ــ ــط عــمــومــی اورژان ــ ــزارش رواب ــ بــه گ
زوجی هنگام خواب در خانه‌شان در منطقه »قزلناو« 
گرفتگی شدند و پیش از رسیدن  گاز  شاهین‌دژ دچــار 
نیرو‌های امدادی فوت کردند. بررسی‌های اولیه نشان 
گاز  مــی‌داد استفاده نکردن از لوله مناسب برای خروج 
گــازی باعث شده آنها  مونوکسیدکربن ناشی از بخاری 
از  یکی  گازگرفتگی مرگبار شوند. حادثه دوم در  دچــار 
محله‌های شهرستان الیگودرز رخ داد و در آن سه عضو 
یک خانواده به علت گازگرفتگی جان باختند و یک کودک 
هم به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات برای مشخص 

شدن علت گازگرفتگی از سوی آتش‌نشانان ادامه دارد.  

زنی ۷۰ساله در یکی از بخش‌های شهرستان 
کــشــاورزی بــه انگیزه  کــار  تفت هنگام انــجــام 

سرقت طلاهایش به قتل رسید.  
ــزد،  ــ ــری ی ــ ــت ــ ــس ــ ــه گـــــــزارش روابـــــــط عـــمـــومـــی دادگ ــ ب
و  عمومی  دادســتــان  طباطبایی  سیدجمال‌الدین 
گفت: پس از ارتکاب قتل،  انقلاب تفت در ایــن بــاره 
طلاهای متعلق به مقتول به سرقت رفته بود که همین 
کــرد. در ادامــه  امــر ظن اولیه با انگیزه مالی را تقویت 
تحقیقات رد فردی به‌دست آمد. او تحت تعقیب بود 
و سرانجام مخفیگاهش در یکی از استان‌های جنوبی 
ــازداشــت شــد و بــه قتل ایــن زن  کــشــور شناسایی و ب

اعتراف کرد.   

افرادی که برای قتل یکی از استادان و عضو هیأت علمی 
گتوند اجیر شــده بودند، از ســوی پلیس  دانشگاه در 

بازداشت شدند. 
کامران رومیانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 
گتوند در این باره به میزان گفت‌: جسد مردی ۵۰ ساله 
در بیستم آبان امسال در زیر پل مسیر گتوند به دزفول، 
کشف شد. با دستور قضایی، نیروهای انتظامی برای 

بررسی ماجرا به آنجا اعزام شدند. در جریان تحقیقات 
هــویــت مقتول بــه دســت آمــد و معلوم شــد او استاد 
دانشگاه و از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده است. 

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی رد سه نفر در این 
پرونده قتل به دست آمد.

 آنها تحت تعقیب بودند که بازداشت شدند. متهمان 
پس از تفهیم اتهام نــزد بازپرس شعبه اول دادســرای 

گتوند، صراحتا به ارتکاب  عمومی و انقلاب شهرستان 
کــردنــد. معلوم شــد آنــهــا بـــرای این  قتل عمد اعــتــراف 
جنایت اجیر شده بودند که با هماهنگی‌ قضایی شرکا و 
معاونان در آن جنایت هم شناسایی و بازداشت شدند. 
ــه زنــدان  با صــدور قــرار بــازداشــت موقت، متهمان روان
شدند. تحقیقات برای مشخص شدن دیگر ابعاد این 

پرونده ادامه دارد. 

 قتل استاد دانشگاه
 به دست قاتلان 
اجاره‌ای 

 بخشش مرد همسرکش قبل از قصاص 

ایــن جنایت  پسرعموی مقتول در تشریح جزئیات 
بــه جــام‌جــم می‌گوید: »متهم بــه قتل یعنی جــال و 
دخترعمویم نمام پیش از ازدواج مدتی با هم آشنایی 
داشتند اما عمویم به شدت مخالف ازدواج آنها بود. 
سرانجام ازدواج کردند و همان شب اول ازدواج، جلال 
دخترعمویم را به شدت کتک زد، به حدی‌که کارش 
به بیمارستان ‌کشید. جلال شغل و درســت حسابی 
فرزند  صاحب  گر  ا فکرمی‌کرد  دخترعمویم  نداشت. 
شود، مشکل حل خواهد شد. یک دختر به دنیا آورد 
که الان 17 ساله است اما تولد فرزند هم باعث نشد تا 
جلال سر به راه شود و روز به روز بدتر شد. رفتارهای 
کــه دخترعمویم  جــال آن‌قـــدر غیرقابل تحمل بــود 
چندبار به خانه پدرش رفت و گفت نمی‌توانم با این 
مــرد زندگی ‌کنم. خــانــواده به او می‌گفتند چــون بچه 
دارد، بهتر است سر زندگی‌اش برگردد. نمام هم به 
خانه برمی‌گشت و شوهرش همان رفتارهای ناپسند 
را دوباره تکرار می‌کرد. حدود سه سال پیش جلال به 
همسرش تعهد داد دیگر نه خودت را آزار می‌دهم و 
نه به پدر و مادرت بی‌احترامی می‌کنم. قول می‌دهم 

سربه‌راه شــوم. تعهد داد و سه دانگ 
ــه را هـــم بـــه نـــام هــمــســرش ‌کـــرد.  خــان

دخترعمویم به خانه برگشت اما جلال 
کتک‌زدنش را شروع‌  ــاره بدرفتاری و  دوب

کرد. آن‌طــور که ما شنیدیم یک روز جلال دو 
کند.  گذاشت تا امضا  کاغذ را جلوی دختر عمویم 

دخترعمویم از سر سادگی و بی‌خبری آنها را  امضا کرد. 
با رضایت خودش  کاغذها، دخترعمویم  از  در یکی 
اعلام کرده بود خانه را به شوهرش پس داده و در کاغذ 
دوم با رضایت کامل و در سلامت روان، تمام مهریه و 

هرچه حق به گردن شوهرش دارد را به او می‌بخشد.«
همچنان  شوهر  و  زن  ایــن  میان  کشمکش‌های 
ادامه داشت به طوری ‌که در یک سال آخر زندگی، 
ــرده بــود حاضر نیست به خانه  ک زن جــوان اعــام 
شوهرش برگردد. نمام طلاق می‌خواست اما جلال 
که من از  حاضر به جدایی نبود. جلال‌گفته بــود 
را بخشیده اســت.  کــه مهریه‌اش  زنــم رسید دارم 
اختلاف‌ها بالا گرفت و رسید در اختیار کارشناسی 
استان قرار گرفت تا مشخص شود آیا نمام با رضایت 

کــرده اســت یــا خیر. نتیجه تحقیقات  خــود امــضــا
برخلاف انتظار جلال بود و او به جرم کلاهبرداری 
از همسرش محکوم شد. این محکومیت باعث شد 
تا روابط میان زن و شوهر بیش از گذشته تیره و تار 
شود. مدتی‌گذشت تا این‌که جلال‌که کینه همسر و 
خانواده‌اش را به دل‌گرفته بود، نقشه‌ای شوم برای 
آنها کشید. در همین بین، دختر 17 ساله خانواده 
با مادرش تماس‌ گرفت و گفت پدرش اسلحه تهیه‌ 
کــرده و مراقب خود باشند اما آنها قضیه را جدی 
ادامه  به تهدیدهایش  نگرفتند. جلال همچنان 
می‌داد تا این که سه روز قبل از جنایت‌ مادر نمام 
در تماس با پلیس اعلام کرد دامادش آنها را تهدید 

به قتل‌ کرده است. 

پــســرعــمــوی مــقــتــول در ادامــــه 
مـــی‌گـــویـــد:»یـــک ســـاعـــت قــبــل از 
ارتکاب جنایت، جلال با برادرزنش 
گفت زنــم را بــه خانه  تماس ‌گرفت و 
ــرادر نــمــام هــم گفته بـــود تو  ــ ــردان. ب ــرگـ بـ
صبوری کن و من با خواهرم صحبت می‌کنم. ما 
هم چندبار با دخترعمویم صحبت کردیم که تو دو 
بچه داری و برگرد. دخترعمویم هم‌ گفت می‌خواهم 
برگردم اما می‌ترسم. او ساعت یک و دو نیمه شب 
با چاقو بــالای ســرم می‌ایستد. جــرات برگشتن به 
که  خانه را نـــدارم. شب جنایت مشخص نیست 
جــال قــرص خـــورده یــا شیشه کشیده بــود و آن 
شب عمو، زن عمو و دخترعمویم به مهمانی رفته 
بودند. نیم ساعت قبل از این‌که به خانه برگردند، 
جــال داخــل قفل خانه چسب قطره‌ای می‌ریزد 
کلید را در داخــل قفل می‌شکند تا آنها نتوانند  و 
در را باز کنند و معطل شوند. وقتی عمو، زن عمو 
و دخترعمویم آمدند، دخترعمویم کلید انداخت 
تا در را باز کند اما نتوانست. به عمویم‌ گفت قفل 

خراب شده و باز نمی‌شود. زن عمو و عمویم پیاده 
که شدند در همان لحظه، جلال ‌که گوشه‌ای کمین‌ 
کــرده و اسلحه‌ای در دستش بــود، به سمت آنها 
رفت. دخترعمویم به همسرش گفت اینجا چه کار 
می‌کند؟ عمویم با دیدن اسلحه گفته بود جلال به 
خاطر خدا این کار را نکن. همچنان داشت می‌گفت 
گلوله به دخترعمویم  که یکدفعه جلال پنج  نکن 
کــرد. زن عمویم  گلوله به عمویم شلیک  و هشت 
با دیــدن این صحنه، بین خودروهای پــارک شده 
مخفی شد و گلوله‌هایی‌که جلال شلیک می‌کرد به 
کرد. جلال بچه‌هایش  خــودروی همسایه اصابت 
را به خانه پدرش برده بود و آن لحظه آنجا حضور 
نداشتند. جــال پــس از قتل‌؛ بــا خونسردی و در 
آرامــش کامل سرکوچه رفــت. خشابش را که خالی 
شده بود دوباره پر کرد و سرصحنه جنایت برگشت 
گلوله خــاص به عمو و دخترعمویم  و ایــن بــار دو 
که شاهد صحنه بودند  کــرد. همسایه‌ها  شلیک 
می‌گفتند او کلت داشت و پس از جنایت فرار نکرد و 
در آرامش کامل مرتکب قتل شد. و بعد با خودرویی 

که دو سرنشین در آن منتظرش بودند رفت.«
او در ادامــه می‌گوید:»بعد از این جنایت، بعضی در 
کامنت‌های فضای مجازی صحبت‌هایی غیرعقلانی 
مطرح کرده بودند اما دخترعمویم زنی بسیار نجیب، 
اصیل و خــانــواده‌دار بود و پدرش هم آزارش حتی به 
یک مورچه نرسیده بود. او هر کاری کرد تا مشکل این 
زن و شوهر حل شود اما نشد. در خبرها پخش شد که 
جلال به سمت مرز فرار کرده اما دستگیر شده و پس 
کــرده است.  از دستگیری با مصرف قرص خودکشی‌ 
نــه می‌دانیم  کجاست.  قــاتــل  هــنــوز هــم نمی‌دانیم 
، با کمک چه کسانی و با چه وسیله‌ای خودش  چطور
گر هم به فرض دستگیر شده  را به مرز رسانده است؟ ا
است، مگر مأموران بازرسی بدنی نمی‌کنند و از پشت 
دستبند نــمــی‌زنــنــد؟ پــس چــطــور جــلــوی چشمان 
کرده است؟  مأموران و برای خودکشی قرص مصرف 
حتی اعلامیه مرگش را هم دیده‌ام اما ما جنازه‌ای از او 
گر دستگیر شده، کجا دستگیر شده؟  هنوز ندیده‌ایم. ا
گر کشته شده جنازه‌اش کجاست؟ امیدواریم پلیس  ا
در تحقیقات خود این موضوع را اعلام کند تا قاتل پس 

از بررسی پرونده و طبق قانون مجازات شود.«

 روایــــــت یـــک جــنــایــت 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

خانوادگی دیگر این‌بار 
در مهاباد استان آذربایجان‌غربی. در این 
ــاد خـــانـــواده،  ــ قــتــل‌عــام خــانــوادگــی، دام
همسر و پدر همسرش را با شلیک گلوله به 
قتل رساند اما مادر همسرش جان سالم 
ــام فــرمــانــده  ــ ــرد. بـــراســـاس اعـ ــ بـــه در بـ
انتظامی مهاباد، متهم به قتل در مدت 
زمانی کمتر از 48 ساعت توسط نیرو‌های 
پلیس شناسایی و بازداشت شد. این در 
حالی که منابع محلی اعــام کردند قاتل 
پایان  زنـــدگـــی‌‌اش  بــه  دستگیری  از  بعد 
ــت که  ــت. کــابــوس شــومــی‌ اسـ ــ داده اس
خانواده فرهوش بارها با آن زندگی‌کرده 
بــودنــد، سرانجام بــه حقیقت پیوست و 
ــاد 41 ساله خــانــواده بــا عملی‌کردن  دامـ
تهدید خــود، خالد فرهوش )پــدرزن 58 
( را با  ســالــه( و نــمــام فــرهــوش )هــمــســر

اسلحه گرم به قتل رساند. 

هندسه یک جنایت خانوادگی

 بزم شبانه قمار با 2 قتل گره خورد بازگشت کودک فروخته‌شده به خانه 

عامل جنایت مقتول

زنی سرشبکه قاچاق مواد مخدر بود 

رهایی گروگان 25 ساله  

گازگرفتگی جان 5 نفر را گرفت  

زن سالخورده قربانی سرقت طلا


